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  مقدمه. 1

شناختي بررسـي كـرد. در ايـن مقالـه عقـل از       وجودشناختي و معرفتتوان از بعد  عقل را مي

شود. سؤالات اصلي  شناختي و از ديدگاه معتزله و مدرسة امامية بغداد بررسي مي جنبة معرفت

و براي آن در فهم ديـن    اند مطرح در مقاله اين است كه آيا اين دو مكتب، عقل را معتبر دانسته

عنوان منبع مستقلي قبول دارند، رابطة عقل و وحي را چگونه  به قلمروي قائلند؟ و اگر عقل را

  دانند؟ مي

قرآن داراي يك اصل واحد توحيدي است كه معارف را در سه حوزة اعتقادات، اعمـال و  

خواهد تـا در آيـات    ها مي ) و از انسان203: 10، ج 1374اخلاق مطرح كرده است (طباطبايي، 

هـا را   انسـان »  لعَلَّكمُ تعَقلوُن«و »  أفَلاَ تعَقلوُن«هاي  ادي با عبارتالهي تعقل و تدبر كنند. آيات زي

طبق سفارش پيامبر در حديث  گيرد. گرايي از قرآن نشأت مي دارند. بنابراين عقل مي به تعقل وا

ثقلين، دو ثقل اكبر و اصغر يعني قرآن و عترت بايد در كنار هم قرار گيرند، در ميان شيعيان بـا  

وع به اهل بيت: اين اصل رعايت شد، ولي در ميان اهل سنت به دليل رويگردانـي از اهـل   رج

هايي كه رخ داد) صد سال منع حديث در ميان  دليل فراز و نشيب بيت بعد از رحلت پيامبر (به

ايشان رخ داد و اين امر موجب ورود اسرائيليات و احاديث جعلي بسياري، از جمله روايـات  

گرايي رو آوردند و در  ين آنان شد. معتزله براي جلوگيري از اين معضل به عقلجبر و تشبيه ب

كـه در نهايـت افـراط آنـان در      تعارض بين عقل و نقل، بـراي عقـل اولويـت قائـل شـدند     

  دنبال داشت. گرايي را به عقل

عنوان يكي از منابع شناخت به رسميت شناخته شده اسـت. اميرالمـؤمنين    در تشيع عقل به

يعنـي   )43: 1414(صبحي صـالح،  »  واترََ إلِيَهمِ أنَبْيِاءه ... و يثيروُا لهَم دفاَئنَ العْقوُل«دارد:  ميبيان 

چيز را درك كند.  صورت مستقل همه كنند، نه اينكه عقل به انبيا عقل را برانگيخته و شكوفا مي

كند. امتداد ايـن   شيعه را پيگيري ميهاي اول و دوم نيز همين آموزة امامان مكتب كوفه در قرن

شود. جريان ديگري در قرن سـوم تحـت    جريان در دو مكتب قم و ري در قرن سوم ديده مي
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دهد و نسبت به وحي گرايش  شود كه به عقل توجه بيشتري نشان مي عنوان نوبختيان ديده مي

اين مقاله در صدد توان حد وسط اين دو جريان دانست.  تري دارد. مكتب بغداد را مي كمرنگ

  تبيين جايگاه عقل در دو مكتب معتزلة بصره و امامية بغداد است.

  . عقل نزد معتزله2

  . مفهوم عقل در نظر معتزله1 .2

علمي بديهي توصـيف   صورت را به  در تعريف عقل به ابوالهذيل علاف نسبت داده شده كه آن

گونه امور فـرق   زمين و آسمان و اين واسطة آن بين خود و چهارپا، بين كرده است كه انسان به

كه عقل را يك نـوع حـس دانسـته     گذارد و توانايي كسب علم را دارد، به ايشان ايراد شده  مي

تـر از درك والاي بشـري    )، گويا سطح عقل را پايين480: 1400فهمد (اشعري،  كه امور را مي

سته، علـم را از همـين جهـت    كه معناي لغوي عقل را منع دان قرار داده است. جبايي ضمن اين

معناي فكر كردن گرفتـه   ). جاحظ نظر را به526: 1400(منع بودن) عقل ناميده است (اشعري، 

كار گرفتن عقل در مسائل دينـي و اكتفـا نكـردن بـه نقـل اسـت،        و بيان كرده است كه نظر به

  ).59: 2002گويند (جاحظ،  كه محدثان مي چنان آن

الوصول الي نهاية المطلوب و الخـلاص  «است:   ن تعريف كردهقاضي عبدالجبار عقل را چني

جملة مـن  «داند از  ) و ماهيت عقل را عبارت مي14(القاضي عبدالجبار، ج: » من نهاية المحذور

). قاضـي  376: 11ب، ج 1965- 1962الجبـار،   (قاضـي عبـد  »  العلوم مخصوصة، متى حصـلت 

كرده كه نظر قلـب همـان فكـر اسـت، زيـرا       عبدالجبار حقيقت نظر را نظر قلب دانسته و بيان

كنـد   كند، با قلب خود نظـر مـي   كند و كسي كه فكر مي كند، فكر مي كسي كه با قلبش نظر مي

). او حقيقت نظر را متولد از علم بيان كرده است 4: 12ب، ج 1965- 1962الجبار،  (قاضي عبد

تزله در توليد علـم از طريـق   ) كه بيانگر نظر مع11: 12ب، ج 1965- 1962الجبار،  (قاضي عبد

نظر و فكر است، بنابراين او بين علم و عقل تفاوت قائل شـده اسـت و توصـيف علـم را بـه      

). ايشان نظـر را  16: 12ب، ج 1965- 1962الجبار،  عقل از باب تشبيه دانسته است (قاضي عبد

است، كـه شـايد   لفظ مشتركي بين معاني فراوان دانسته و از آن جمله تفكر به قلب بيان كرده 
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بتوان از آن معناي عقل و تعقل را برداشت كرد. ايشـان نظـر را وقتـي بـه قلـب قيـد بخـورد،        

معناي تفكر گرفته و براي آن اسماي مختلفي از جمله تفكر، بحث، تأمـل، تـدبر، رؤيـت و     به

را نظـر در امـور    غيره بيان كرده است. ايشان نظر را به دو قسم تقسيم كـرده و يـك قسـم آن   

نيوي همچون نظر در امور عاجل (دنيوي) و تجارت دانسته و قسـم ديگـر را در امـور ديـن     د

ها را حـل   دانسته است، كه امور ديني را نيز به دو قسم كرده، يكي نظر كردن در شبهات تا آن

الجبـار،   معرفت و شناخت برسد (قاضـي عبـد   واسطة آن ادله به كند و ديگري نظر در ادله تا به

  ).20-  19الف: 1422

دانند، كه از جملـة ايـن    درك واجبات مي جويني معتقد است معتزله، عقل را راه رسيدن به

واجبات نظر است، بنابراين نظر را نزد عقلا كه همان تفكر و تـدبر باشـد، طبـق نظـر معتزلـه      

هاي ارائه شده توسط معتزلـه در   ).در تعريف9: 1416،  عبدالملك جوينىواجب دانسته است (

باب عقل، بيشتر كاركردهاي عقل از قبيل نظر، تفكر، تدبر، علم و ... مـد نظـر اسـت و كمتـر     

هاي لغوي نيـز بـراي عقـل     هرچند گاهي تعريف  مراد بيان ماهيت و تعريف خود عقل است،

  بيان شده است؛  

  وحي. جايگاه عقل نزد معتزله و رابطة آن با 2. 2

عطا نخستين كسي است كه حجيت عقـل را در كنـار قـرآن و سـنت يكـي از منـابع        بن واصل

حسين نـوة قاسـم رسـي از     بن ). يحيي385: 1372استنباط احكام شرعي معرفي كرد (تستري، 

دهـد و از عقـل    معتزليان زيدي مذهب، عقل را ابزاري دانسته كه به اهـل عـدل شـهادت مـي    

تـا،   الحسين، بـي  بن تدلال بر آيات و روايات استفاده كرده است (يحييعنوان ابزاري براي اس به

  ). 68- 60: 2ج 

اين ديدگاه بعدها با نظاّم معتزلـي دنبـال شـده و بـه انتقـاد از برخـي صـحابه و محـدثان         

دليل مخالفت با عقل، بدون بررسي سـندي   پرداخت و مجموعة بسياري از روايات ايشان را به

بندي نقدهاي خويش، بخشي از روايات نـامعتبر   ). نظاّم با دسته32- 15تا:  رد كرد (دينوري، بي

را مخالف قرآن و بخشي را مخـالف عقـل و بخـش سـوم را روايـات متنـاقض و ناسـازگار        
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كند كه حجـت عقـل توانـايي نسـخ      شمرد. وي در مورد روايات مخالف عقل، تصريح مي مي

علي جبايي در استفادة از عقـل در بـاب نظـر     ابو ).32تا:  اخبار و احاديث را دارد (دينوري، بي

قاضـى  شـود (  طـور ضـروري و بـديهي دانسـته مـي      دارد: وجوب نظر در باب دين به بيان مي

اي قائـل   الجبار براي عقل، جايگـاه ويـژه   ). قاضي عبد355: 12 جب، 1965- 1962  الجبار، عبد

هاي فهم دين قـرار داده اسـت (ر.ك:    راهاست و براي اين امر به استدلال پرداخته و نظر را از 

گرايـي   هايي كه عقل و استدلال »)در نظر و معارف« ).12، ج  ب1965- 1962الجبار،  قاضى عبد

برد با عنوان شبهه پاسخ داده و استدلال به آيـات را مشـروط بـه تعقـل      ايشان را زير سؤال مي

الجبـار،   است (قاضى عبـد  يح ندانسته گرايي صح دانسته، در مقابل استناد به قرآن را در رد عقل

). در مورد اجتهاد شرايطي را بيان كرده و با توجه به اين كه حق 166: 12ب، ج 1965- 1962

ج  ب، 1965- 1962الجبـار،   يكي است، اجتهاد را به امور عقلاني برگردانده است (قاضى عبـد 

لايـل عقلـي   ود داشته بـا د ). همچنين در خبر واحد و اختلافاتي كه در اين زمينه وج362: 17

 ).386- 380 :17ج ب، 1965- 1962الجبار،  عبدقاضى( قبول كرده استبعضي از اخبار آحاد را

معتزله بر اين اصل اتفاق نظر دارند كه اصول معرفت و شـكر نعمـت قبـل از ورود سـمع     

(حديث) واجب است و شناخت حسن و قبح بنا بر حكم عقل واجب است، بنـابراين گـردن   

 ).58: 1، ج 1364 ن به حسن و دوري كردن از قبح نيز واجب است (شهرستانى، نهاد

اند: شـريعت عقلـي و    هاشم دين يا شريعت را دو گونه دانسته  علي جبايي و پسرش ابو ابو

شريعت نبوي، با تفكيك اين دو قلمرو، عقايد و اخلاق را در حوزة شريعت عقلـي و احكـام   

اند كـه   مسائلي دانسته اند. آنان شريعت نبوي را مربوط به داده را در قلمروي شريعت نبوي قرار

داند  ها عاجز باشد، مانند اوقات عبادات كه عقل نمي عقل به آن دسترسي نداشته و از درك آن

ها چيست؟ و همچنين ساير احكام و مقرراتي مثل نماز، روزه  حكمت و فلسفة تعيين زمان آن

تند. ايشان معتقدند آنچه اصلح است، خوشـايندترين نيسـت   ... كه از داوري عقل بيرون هس و

تـر اسـت، هـر چنـد ناخوشـايند و       بلكه آن چيزي است كه عاقبت آن بهتر و در دنيا درسـت 

  ).91: 1 ، ج 1364 ،  (شهرستانى ... آور باشد، مثل حجامت و خوردن دارو و درد
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تر از وحي عمل  ت و مهمطبق آرايي كه از معتزله نقل شد، عقل منبعي مستقل از وحي اس

  هاي اعتقادي وحي است؛   كند و عقل ميزان داوري در باب معرفت مي

  گرايي (نظري، عملي) هاي عقل . حوزه3 .2

سنت هستند كـه معيـار خـود را بـر عقـل نهادنـد و سـعي كردنـد          معتزله نخستين گروه اهل 

هاي ديني خـود را از   آموزههاي ديني بسط و گسترش دهند و  محوريت عقل را در همة حوزه

انـد، تـا جـايي كـه برخـي       طريق عقل تبيين كنند؛ هرچند گـاهي در ايـن مسـير افـراط كـرده     

گيرنـد،   رايج زمان خويش قرار مي» گرايي نص«و در برابر  اند هاي دين را زير سؤال برده آموزه

را بـدون بررسـي    و ظواهر بـدوي روايـات   اند گرايان آن دوران نيز دچار تفريط بوده البته نص

گرايي معتزله در دو محور نظري و عملي بررسي  پذيرفتند. در اينجا عقل محتوايي و سندي مي

  شود؛ مي

  . عقل نظري1 .3 .2

گويند كه در صدد كشف حقايق نظـري و شـناخت واقعيـات اسـت.      عقل نظري به عقلي مي

بوالهـذيل عـلاف، عقـل    تعبيـر ا  آيـد و بـه   دست مي معتزله قائل است معرفت از طريق عقل به

) و علم جـز بـه ادراك   794: 1، ج  1998،  (سميح دغيم» توانايي و قدرت اكتساب علم است«

آيد، بنابراين وظيفة عقل تجريد معقـولات از محسوسـات و كشـف     دست نمي كليات مجرد به

ده را بيان كر هاست. ابوعلي در وجه وجوب معرفت خداوند متعال، قبح ترك آن رابطة ميان آن

الجبار نظر و كاربرد عقـل بـراي شـناخت     ). قاضي عبد18الف: 1422الجبار،  است (قاضى عبد

از جملـه گفتـار و     د كه ساير موارد شريعتكن داند و بيان مي خداوند متعال را اول واجبات مي

  ).37الف: 1422الجبار،  تعالي نيكو نيست (قاضى عبد كردار جز بعد از معرفت خداي

انـد و معرفـت    اثبات وحدانيت خداوند متعال از استدلال عقلـي بهـره جسـته   معتزله براي 

أن يعلم القديم تعـالى بمـا يسـتحق مـن     «اند:  مكلف در علم داشتن به توحيد را چنين بيان كرده

الصفات، ثم يعلم كيفية استحقاقه لها، و يعلم ما يجب له في كل وقـت، و مـا يسـتحيل عليـه مـن      

يستحقه في وقت دون وقت، ثم يعلم أن مـن هـذا حالـه، لابـد مـن أن      الصفات في كل وقت و ما 
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» يكون واحدا لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفيا و إثباتا على الحـد الـذي يسـتحقه   

) ابو هاشم صفاتي را كه مسـتحق خداونـد متعـال اسـت در     80الف: 1422(قاضى عبدالجبار، 

(در عـين   دن، مدرك مدركات، موجود، مريـد، كـاره  قدرت، علم، حي بودن، سميع و بصير بو

» كـاره «) بيان كرده، ولي ابوعلي 535: 13، ج 1414لسان العرب،   كراهت كاري را انجام دادن،

  بودن را صفت ذاتي ندانسته است و در اين رابطه به بسط كـلام در مبحـث صـفات پرداختـه    

  ).81- 80الف: 1422(قاضى عبدالجبار،  است

مورد انسان نيز با استفاده از عقـل نظـري، او را موجـودي داراي جسـم و روح     معتزله در 

اند: ابوالقاسم بلخي از ابوالهـذيل حكايـت كـرده     بيان كرده و صفات الوهي را از او نفي نموده

هذا الجسد الظاهر المرئى الآكل الشارب، و حياته غيره. و يجوز أن تكون الحياة عرضا، و يجـوز  «

أنه الروح، و هو الحياة المشابكة لهذا الجسد، و أنه فى الجسـد  «، نظاّم بيان كرده: »أن تكون جسما

در ».  على جهة المداخلة، و هو جوهر واحد غير مختلف و لا متضاد، و هو قوى حـى عـالم بذاتـه   

هاي مختلفي كه از بزرگانشان بيان شده نقـل و بيـان كـرده     الجبار تعريف اين رابطه قاضي عبد

اند: اين است كه انسان اين شخصي است كه بر اين بنية  چه شيوخ ما در اين باب گفتهاست آن

مخصوص بنا شده و با ساير حيوانات متفاوت است و حي قادري است كه امر و نهـي و ذم و  

الجبـار،   شود، هر چند فقط در برخي موارد حـي قـادر اسـت (قاضـى عبـد      مدح متوجه او مي

اين انسان را موجود مختـاري دانسـته اسـت كـه تكليـف       بنابر)، 312: 11ج   ب،1965- 1962

  شود. شامل حال او مي

شناسي، با استدلال بر انسان بودن حضرت مسيح، صـفات الـوهي را از او    در مبحث انسان

؛ 45: 2002انـد (جـاحظ،    هاي صفات انساني و الهـي را بيـان كـرده    نفي كرده و برخي تفاوت

) 146و  104- 90: 5 ب، ج 1965- 1962الجبـار،   ؛ قاضي عبد169الف: 1422الجبار،  قاضى عبد

تنهايي كافي ندانسته و بيان كرده است كه اگر خـدا   ايشان عقل انسان را در تحصيل معرفت به

جز  ها به كرد، آن هاي آسماني آشنا نمي هاي گذشته و كتاب انسان را به امور خود از طريق امت

هـا از   دادنـد و چـون انسـان    نها امور كمي را تشخيص ميكردند و ت اندكي از علم را درك نمي
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هـا فرسـتاده اسـت     درك مصالح خود عاجزند، خداونـد متعـال پيـامبران را بـراي آگـاهي آن     

سعادت نهـايي برسـد    تواند به تنهايي نمي اين انسان با عقل به )، بنابر140- 135: 2002(جاحظ، 

بـالاترين    تزله نقش عقل را در معرفـت بـه  اين ترتيب مع و براي تكامل نيازمند وحي است. به

شناسي، انسـان   برند و در مباحث انسان حد قبول دارند و روايات را از طريق عقل به تأويل مي

را موجودي مي دانند كه قدرت درك واقعيات را بدون كمك وحي داراست، ولـي در تكامـل   

  اي از جانب خداوند متعال نيازمند است؛ به برنامه

  قل عملي. ع2 .3 .2

عبارت ديگر تشخيص حسـن و قـبح    مراد از عقل عملي در اينجا، ادراك بايدها و نبايدها يا به

: 2 ج   ،2002شـود (جـاحظ،    عقلي است. معتزله قائلند حسن و قبح از طريق عقل تفسـير مـي  

هـايي دانسـته    اندازه جاحظ حدود را محصور در امور عالم دانسته و مقدار حدود را به ).1201

براي آن مشخص شده است، در نتيجه هر آنچه را كه از حد خود در آفرينش خارج شـود،   كه

قبيح و مذموم دانسته است؛ هر چنـد آن امـر بهتـرين امـور از جملـه ديـن و حكمـت باشـد         

  ).75: 2002(جاحظ، 

 االله نيز ايـن  عبد است. ابو دليل انتفاء وجوه قبح از آن، حسن دانسته هاشم فعل حسن را به ابو

شود كـه حسـن    كلام را انتخاب و بيان كرده است كه حسن با حصول موارد حسن واجب مي

الجبـار،   كه وقتي قبح قبيح حاصل شد، واجب است كه قبيح باشد (قاضـى عبـد   باشد، همچنان

  ).71: 6 ب، ج 1965- 1962

الجبار در مورد حسن و قبح عقلي، چيزي را حسن دانسته است كه از قبـيح در   قاضي عبد

الجبـار،   شود (قاضى عبد دليل وجوه معقولي زشت شمرده مي شود، زيرا قبيح به ها جدا مي يكين

شود و حسن هنگـام نفـي    ) و با اثبات زشتي آن، مقتضي قبح آن مي11: 6 ب، ج 1965- 1962

شود  شود و براي حسن حال زائدي بر مجرد وجود در خارج آن حاصل مي ها، نيكو مي زشتي

كـه بـا    ). او در معارضـة حسـن و قـبح هنگـامي    59: 6 ، ج  ب1965- 1962، الجبار (قاضى عبد

اند: وقتـي در   ها گفته علي را بيان كرده است كه آن هاشم و ابو يكديگر جمع شوند، استدلال ابو
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شوند، قبيح بدان اولي است، ولي خود در نهايت بيـان كـرده كـه     فعلي حسن و قبيح جمع مي

قبح حسن است، بنـابراين حسـن مثـل قبـيح اسـت (قاضـى       دليل منتفي شدن وجوه  حسن به

). او با اسـتفاده از قاعـدة حسـن و قـبح عقلـي بـر       71- 70: 6 ب، ج 1965- 1962الجبار،  عبد

  ). 107: 6 ب، ج 1965- 1962الجبار،  مخالفان استدلال كرده است (قاضى عبد

كـه   زمـاني  ده اسـت: دهد، بيان كـر  متعال فعل قبيح انجام نمي در استدلال بر اينكه خداوند

شود كـه فعـل خداونـد سـبحان      دهد، ثابت مي ثابت شود خداوند سبحان فعل قبيح انجام نمي

نيكوست و زماني كه اين امر صحيح باشد، واجب است كه آن فعـل حسـن باشـد؛ بـه دليـل      

شود، در حـالي كـه از وجـوه     مند مي رسد يا ديگري از آن بهره ديگري مي اينكه نفع آن فعل به

) و در بيان حسن تكليف كـافر  213: 6 ب، ج 1965- 1962الجبار،  خالي است (قاضى عبد قبح

اين استدلال توسل جسته كه در معـرض قـرار دادن چيـزي     و فاسق از طرف خداوند متعال به

كسي نيكو باشد، از ديگري نيكوسـت كـه آن    در حكم همان چيز است؛ وقتي رساندن امري به

شـود، پـس    يرا به انجام واجب و غير آن موجب رسيدن به ثواب ميامر را به او عرضه كند؛ ز

نيكوست كه خداوند متعال اين فرد را در معرض ثواب قرار دهد، زيـرا انسـان جـز از طريـق     

). 183: 11ب، ج 1965- 1962الجبار،  يابد (قاضى عبد هاي رفيع دست نمي تكاليف، به جايگاه

الجبـار،   است (قاضـى عبـد   بسط و گسترش داده  وي در ادامه قاعدة لطف را در حسن و قبيح

). او ظن و گمان را از نظر حسن و قبح عقلي در مقام علم 191- 190: 11ب، ج 1965- 1962

) و تكليف مالايطاق را نيز بـه  374: 11ب، ج 1965- 1962الجبار،  قرار داده است (قاضى عبد

) و در تفصـيل قبـايح   391: 11ب، ج 1965- 1962الجبار،  همين دليل قبيح دانسته (قاضى عبد

عقلي بيان كرده كه حسن آن است كه از وجوه قبح خالي باشد، پس وقتي مكلف خالي بـودن  

چيزي را از كذب و ... نداند، مادامي كه زوال وجـوه قـبح را ندانـد، انجـام آن بـر او واجـب       

الايطاق نيـز  نيست و اصل در اينجا قبح است، گفتار در ساير افعال و نهي از حسن و تكليف م

  ). 157: 14ب، ج 1965- 1962الجبار،  چنين است (قاضى عبد اين
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كـه آن امـر    كنند بنابر آنچه گفته شد معتزله قبيح را بر اساس امر زائد بر حسن شناسايي مي

شـود و در مقابـل امـري كـه در آن قبحـي       زائد قبح و زشتي است كه در چيزي مشاهده مـي 

هر چند برخي مشاهدة حسن را نيز، حـال زائـد بـر وجـود     مشاهده نشود، حسن خواهد بود، 

اند. بر اساس اين معيار معتزله به اثبات بسياري از امور از جمله فعل خدا، مكلف كردن  دانسته

بندگان توسط خداوند متعال و ... پرداخته و قاعـدة لطـف را از طريـق حسـن و قـبح عقلـي       

  اند؛ اثبات رسانده به

  ة بغداد. عقل نزد مدرسة امامي3

  . تعريف عقل 1 .3

شيخ مفيد نظر را  اولين چيزي دانسته كه خدا بر بندگانش واجب كـرده اسـت و در تعريـف    

(مفيـد،   »استعمال العقل في الوصول إلى الغائب باعتبار دلالة الحاضر«نظر چنين بيان كرده است: 

دانـد كـه بـه     ل مـي گيري عقل در رسيدن به غايب و مجهو كار )، ايشان نظر را به21ث: 1413

تـوان   گيري عقل است كه مـي  كار معناي به اعتبار دلالت حاضر و معلوم است؛ در نتيجه نظر به

به وسيلة آن از معلوم به مجهول رسيد. مـراد از نظـر در اينجـا فكـر اسـت، كـه عمـل عقـل         

  شود. محسوب مي

طات و يسـمى عقـلا   العقل معنى يتميز به من معرفة المستنب«گويد:  ايشان در تعريف عقل مي

): عقل معنايي است كه با آن مـوارد اسـتنباطي و   22ث: 1413(مفيد،   »لأنه يعقل عن المقبحات

شـود كـه    دليل عقل ناميده مي اين شود و به معرفت و شناخت تمييز داده مي دريافتي به وسيلة 

ظاهراً در اينجا مراد از استنباط چيـزي اسـت كـه نيازمنـد     ». شود مانع از انجام امور ناپسند مي

گيـري عقـل اسـت،     كـار  تفكر و تأمل است. با توجه به اشارة قبلي شيخ مفيد به اينكه نظر بـه 

جهـول رسـيد، در نتيجـه    گيـري عقـل بتـوان از معلـوم بـه فهـم م       كار استنباط عقلي يعني با به

مستنبطات بايد اموري بديهي باشند نه اموري كه خود نيازمند تأمل و تفكر باشند وگرنه بـا آن  

  توان چيزي را تشخيص داد و با آن از انجام امور ناپسند جلوگيري كرد.   نمي
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 رسد كه نظر مي صورت مطلق بيان شده، در نتيجه به در اين تعريف ارائه شده مستنبطات به

باشد، ضمن اينكه مرحوم مفيد در حـوزة مباحـث    مراد از استنباط اعم از امور عملي و نظري 

  طور طبيعي از عقل در هر دو حوزة دين استفاده كرده است.  ديني اظهار نظر و به

عقل العقـل: قـوة فـي القلـب     «كند:  چندين معنا براي عقل بيان مي» رسائل«سيد مرتضي در 

هو العلوم الضرورية التي يتمكن بها من اكتساب العلوم إذ أكملت شـروطها. و   يقتضي التميز. و قيل:

قيل: العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات. و قيل: هـو  

) عقل در 277: 2پ، ج 1405(شريف مرتضي، » غريزة العلوم الكلية البديهية عند سلامة الآلات

اي در قلـب اسـت كـه     چنين تعريف شده است:  قـوه » عقل العقل«با عنوان  نظر سيد مرتضي

هاي ديگر تحت عنوان قيـل آورده اسـت: عقـل     اقتضاي تمييز و تشخيص دارد. او در تعريف

هـا علـوم را    توان به واسطة آن ها مي علوم ضروري و بديهي است كه هنگام تكميل شروط آن

است كه با آن به وجوب واجبات و محـال بـودن   كسب كرد و گفته شده: عقل ملاك تكليف 

شود. گفته شده است كه: عقل غريزة علوم كلي بديهي اسـت وقتـي كـه     محالات، علم پيدا مي

  ابزار آن سالم باشند.  

العقـل هـو مجمـوع علـوم تحصـل      «عقل را چنين تعريف كرده است: » الذخيره«ايشان در 

علـومي اسـت كـه بـراي مكلـف       ةمجموع: عقل )121الف: 1411(شريف مرتضي،  » للمكلفّ

در اينجا سيد مرتضي بر خلاف كتـاب رسـائل، عقـل را بـه صـورت علـوم       ». شود حاصل مي

تـوان گفـت: ايشـان عقـل را قـوة       در مجموع مي  اي كه منشأ علوم است، تعريف كرده، نه قوه

  آيد. انسان در كشف حقايق و علوم دانسته است كه از طريق علوم بديهي به دست مي

شيخ طوسي در تفسير تبيان به ذكر معناي لغوي عقل به فهم و لب و معرفت و نظاير ايـن  

العقل مجموع علوم لأجلها يمتنع من كثيـر  «كند:  موارد پرداخته است و عقل را چنين تعريف مي

) عقل مجموع علوم است، بـه  200: 1تا ت، ج  (طوسي، بي» من القبائح يعقل كثيراً من الواجبات

كنـد. در ايـن    شود و بسياري از واجبات را تعقل مي ينكه مانع بسياري از امور ناپسند ميدليل ا

شـود، ضـمن اينكـه     تعبير عقل به علم تعريف شده كه موجب تشخيص بـدي از خـوبي مـي   
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عقل «هاي ديگران كه  دهند. ايشان ضمن بيان تعريف واجبات، او را در اين تشخيص ياري مي

اندازد، يا نيرويـي كـه بـا آن تـوان اسـتدلال       ن قبيح و حسن فاصله ميكه بي  را شناختي دانسته

همة اين عبارات را با تعريف خود نزديـك دانسـته و تفـاوت    » شود شاهد به غايب ممكن مي

شود براي كسي كـه بعضـي از    بين عقل و علم را در اين بيان كرده است كه گاه عقل كامل مي

براي كسي كه عقلش كامل نيست. ايشـان اخـتلاف در    شود علوم را ندارد، ولي علم كامل نمي

داند، زيرا بعضي عقل را معرفت و برخـي آن را   ماهيت عقل را موجب اختلاف در قضايا نمي

دانـد   جاي اينكه عقل را قوه بداند، نتيجة آن را عقل مي اند، در نتيجه ايشان به قوه (نيرو) گرفته

  كه همان علم باشد.

انـد و   يخ مفيد و سيد مرتضي عقل را به قوه و نيـرو تعريـف كـرده   بنابر آنچه گفته شد، ش

شيخ طوسي در عين قبول اين تعريف، عقل را علم دانسته است. تفاوتي كه بين مكتب اماميـة  

شود، اين اسـت كـه تعريـف مكتـب بغـداد،       بغداد و معتزلة بصره در تعريف عقل مشاهده مي

  كنند؛   ات عقل اشاره ميناظر به اصل عقل است، ولي معتزله به ملزوم

  . حجيت عقل2 .3

). حجيت عقل به خـود عقـل   219: 1412 معناي دليل روشن است (راغب اصفهانى،  حجت به

گردد و اين معناي حجيت ذاتي عقل است؛ يعنـي عقـل، حتـي بـر حجيـت خـود نيـز         باز مي

خويش حجت است، يعني چنانچه فرد عاقلي با حجت روشني عمل كند، نه خود به نكوهش 

شـود تـا در    كنـد. ايـن حجيـت دوسـويه موجـب مـي       پردازد و نه ديگري او را ملامت مي مي

شـود، در نتيجـه در برابـر     ، بازخواسـت نمـي  كنـد   مواردي كه عقل صحت عملي را تأييد مـي 

  خداوند متعال داراي عذر عقلي است.  

ل ارائه صورت مستقل بحثي در مورد حجيت عق شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي به

  اند.   ديده و نيازي به اثبات آن نمي اند دانسته اند و گويا آن را امر بديهي و روشني مي نداده

كند،  اي براي شناخت حجيت قرآن و دلايل اخبار ياد مي عنوان وسيله شيخ مفيد از عقل به

همـه   ا اينب ).28: 9ت، ج 1414كند (شيخ مفيد،  عنوان منبع استنباط حكم ياد نمي ولي از آن به
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آورد. وي در بـاب   هاي فقهي خود، عقل را در شمار منابع حكـم شـرعي مـي    در برخي نوشته

گويد: بنابر اقتضاي اصل در حكم اشيا، هرگاه دليل حظر يا اباحـه   عدم طلاق در نكاح متعه مي

رود  از طريق سمع يا عقل وجود داشته باشد، اين حكم شرعي جز با نص شرعي از بـين نمـي  

  ).44الف: 1413بغدادي، (مفيد 

اي به منبع بودن عقـل در اسـتنباط احكـام     هاي اصولي خود، اشاره سيد مرتضي در كاوش

دليـل عقلـي، روي آورده     ندارد، اگرچه در موارد بسياري براي اثبات مسائل اصولي خـود، بـه  

). او در آثار فقهي خـود تصـريح كـرده كـه     264و  283: 1تاب، ج  است (شريف مرتضي، بي

اي پديد آيد كه حكم آن در كتاب، سنت و اجماع يافت نشـود؛ بايـد بـر پايـة      نچه حادثه چنا«

). در اين سخن، 313: 3؛ ج 210و  20: 1پ، ج 1405(شريف مرتضي، » دليل عقل حكم كرد

آوري روشن به دليـل   عنوان منبع احكام ياد شده كه در واقع يك گونه روي به نوعي از عقل به

  ). 109- 108: 1384 وي آن را در شمار منابع احكام نياورده است (قماشي، اگرچه عقل است،

مطـرح  » في ذكر ما يعلم بالعقـل او السـمع  «نام  بخشي را به» الاصول ةعد«شيخ طوسي در 

هاي اكتسـابي را بـه دو    پردازد و دانش بندي دانش به ضروري و اكتسابي مي كند و به بخش مي

آوري بـه عقـل را در    ) و روي109- 108: 1384 د (قماشـي،  كن دستة عقلي و سمعي تقسيم مي

كنـد   رساند، ولي در عين حال عقل را در رشـتة منـابع احكـام يـاد نمـي      زمان خود به اوج مي

  )؛109- 108: 1384 (قماشي، 

  گرايي هاي عقل . حوزه3 .3

شود كه در اين مبحث دو حوزة عقل نظـري و   هاي مختلفي تقسيم مي گرايي به حوزه عقل

  عملي از ديدگاه مكتب بغداد بررسي خواهد شد؛

  . عقل نظري1 .3 .3

گويند كه در صدد كشف حقايق نظـري و شـناخت واقعيـات اسـت.      عقل نظري به عقلي مي

  شوند. شناسي و جهان شناسي، كاركرد عقل نظري محسوب مي خداشناسي، انسان
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اسـت. ايـن حقيقـت را    گرايـي پيونـد خـورده     مكتب بغداد، مكتبي است كه با عنوان عقل

را بـراي تصـحيح نظريـات     توان در كتاب تصحيح الاعتقاد شيخ مفيد مشاهده كـرد كـه آن   مي

استاد خود شيخ صدوق تأليف كرده است. ايشان با نگاهي نقادانـه، روايـات شـيخ صـدوق را     

  بررسي و با قلمرو عقل، براي جداسازي روايات صحيح از ناصحيح سعي كرده است. 

ها را به دو قسم ذاتي و افعالي گسترش داده اسـت. در   آن» صفات خدا«ر بيان شيخ مفيد د

را كاملاً نقلي دانسته و راه عقلاني آن را بسته، بـا توضـيحاتي مفهـوم     كه شيخ صدوق آن» بدأ«

شيخ صدوق نهـي از  » جدال«گشايد. در بحث  را مي بدأ را توضيح داده و ظاهراً راه عقلاني آن

» مـأمور بـه  «را دو نوع دانسته و به حق كـه  » جدل و كلام«، ولي شيخ مفيد جدل را بيان كرده

كند. در معاني ياد شده توسـط شـيخ صـدوق در     است تقسيم مي» منهي عنه«است و باطل كه 

كلام صدوق را حدس بدون تحقيق بيان و براي هر يك از نفس و روح چهـار  » نفس و روح«

همين ترتيب شيخ مفيد در  ) و به79و  68، 65، 40 ب:1413معنا ذكر كرده است (ر.ك: مفيد، 

ها را عقلي  ساير ابواب، مطالب بيان شده توسط شيخ صدوق را طبق نظر خود با دلائلي كه آن

  دانسته، رد يا تصحيح كرده است.  

گرايانة شيخ مفيد كه در پي آن شاگردان ايشان سيد مرتضـي و شـيخ    با توجه به شيوة عقل

توان مكتب امامية بغـداد را در مباحـث نظـري و     اند، مي اين مسير داشته طوسي سعي در ادامة

  اعتقادي از نظر احكام عقلي، به سه دسته تقسيم كرد:

آنچه جز به عقل اثبات پذير نيست. شيخ مفيد  قائل اسـت بـه اينكـه معرفـت      - لقسم او

يـك از ايـن مـوارد     هيچ خداوند متعال و انبياي الهي و هر آنچه غائب است اكتسابي بوده وبه

). در مبحـث  61چ: 1413 صورت بديهي شناخت و معرفت پيدا كرد (شـيخ مفيـد،    توان به نمي

استناد به احاديث پراكنده و متناقض متهم و بيان كـرده كـه     شيخ صدوق را به» اراده و مشيت«

ده شيخ صدوق كسي نبوده است كه اهل نظر باشد و از راويان با اختلاف نظرشان پيـروي كـر  

  ).62- 60ب: 1413 است (شيخ مفيد، 
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سيد مرتضي نيز به اين نظر قائل است كه تنها راه معرفت حق تعالي عقـل اسـت و جـايز    

پ، 1405هاي نقلي استناد جست (شريف مرتضـي،   نيست كه براي شناخت حق تعالي، به راه

ايـن امـر اسـت    ايشان علت وجوب نظر در دين و دنيا را ترس از ضرر دانسته و  ).127: 1 ج 

شود و در امور ديني وجوب نظر را بر عقل لازم دانسته اسـت، چـرا    كه موجب ترك ضرر مي

همين دليل علم يافتن به وجوب نظـر معـين    شود؛ به كه سستي در آن موجب ضرر بزرگي مي

). علاوه بر 168ب: 1411در باب دين را اكتسابي و غير بديهي دانسته است (شريف مرتضي، 

صـورت ضـروري و بـديهي در     داند كه معرفت را به قاعدة لطف، بر خداوند لازم مي هاين بنا ب

آن دسـت يابنـد (شـريف مرتضـي،      ها از طريق كسب معرفت بـه  انسان قرار ندهد، بلكه انسان

  ).180ب: 1411

شيخ طوسي معرفت حق را واجب دانسته، زيرا او نعمـت دهنـده اسـت (شـيخ طوسـي،      

شـود: يـا از    تدلال به اينكه معرفت فقط از چهار طريق حاصل مي). ايشان در اس244ج: 1411

طريق ضرورت (بداهت و روشني) يا ادراك يا اخبـار (خبـر دادن: مثـل علـم پيـدا كـردن بـه        

شود؛ پس از رد كردن سـه حالـت    تعقل) و استدلال علم حاصل مي شهرها) يا با نظر (تفكر و

(شـيخ طوسـي،   كنـد    ظـر و اسـتدلال ثابـت مـي    اول، تنها راه اثبات معرفت حق تعالي را بـا ن 

). ايشان در مبحث معرفت امام، معرفت را لطف الهي دانسته و عدم معرفـت  27- 26پ: 1406

)، 8ح: 1425(شـيخ طوسـي،   كنـد   واسطة كوتاهي او در نظر (تفكر و تعقل) بيان مي كافر را به

قلي وارد نشده باشـد (شـيخ   علاوه بر آن، اصل معرفت امام را نيز عقلي دانسته است، هرچند ن

  )؛69: 1چ، ج 1382طوسي، 

شود. شيخ مفيد امامـت دوازده امـام را    آنچه هم با عقل و هم با نقل اثبات مي - قسم دوم 

چ: 1413  داند (شـيخ مفيـد،   قابل استناد هم بر اساس استدلال عقلي و هم بر اساس روايات مي

  )؛41

)، 46چ: 1413  همچـون بـدأ (شـيخ مفيـد،     آنچه تنها با نقل قابل وصول است. - قسم سوم

عذاب  )، 53چ: 1413  تسمية باري و صفات خداوند متعال از جمله سميع و بصير (شيخ مفيد، 
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اسـتثناي رسـول خـاتم (شـيخ مفيـد،       )، برتري ائمه بر پيامبران به65پ: 1413قبر (شيخ مفيد، 

ه طبـق نظـر ايشـان، تنهـا از     ) ك67چ: 1413)، علم ائمه به آينده (شيخ مفيد،71ـ   70چ: 1413

  توان به اين نظريات رسيد. طريق نقل مي

داند و تنهـا مرجـع    پذير نمي سيد مرتضي جاودانه بودن ثواب يا عقاب را از راه عقل اثبات

  ).38ث: 1387داند (شريف مرتضي،  را سمع (نقل) مي آن

داند، هرچند بـراي   يبنابراين مكتب امامية بغداد در اصول اعتقادي، عقل نظري را مستقل م

نقل در برخي موارد همراهي با عقل را قائل شـده و در برخـي مـوارد كـه در دسـترس بشـر       

  اند.   نيست، تنها راه وصول را نقل دانسته

  . عقل عملي2 .3 .3

عبارت ديگر تشـخيص حسـن و    مراد از عقل عملي در اينجا، قوة ادراك بايدها و نبايدها يا به

  قبح عقلي است.  

فيد عدالت خداوند متعال را بر اساس حسن و قبح عقلي ثابت كرده و ايـن مطلـب   شيخ م

  بن صفوان و عبدالسلام بـن محمـد   تمامي اهل توحيد نسبت داده و كساني همچون جهم را به

ها انسان را مختار ندانسته و عـذاب   بن عبدالوهاب جبايي را از اين گروه مستثنا كرده، زيرا آن

دليـل   ). ايشان چهارپايـان را بـه  61چ: 1413اند (شيخ مفيد،  بنده را مستند به قبح شرعي دانسته

را  و در نتيجـه قصـاص   انـد  اينكه عقل ندارند و به زشتي كار قبيح علم ندارند، مكلف ندانسته

  ). 110چ: 1413داند (شيخ مفيد ها جايز نمي در مورد آن

  مبحث مستقلي پيرامون حسن و قبح عقلـي ارائـه كـرده و   » رسائل«سيد مرتضي در كتاب 

: 3پ، ج 1405هاي عقلي مستند كرده است (شـريف مرتضـي،    را به آيات قرآن و استدلال  آن

را بر كافر واجب دانسته بـه اينكـه    ). ايشان با تمسك به حسن و قبح عقلي تكليف180- 175

تواند خود را در معرض ثواب قرار دهد، بر خدا نيز واجب است كـه   طور كه يك نفر مي همان

آن فرد را در معرض ثواب قرار داده و او را از انجام اعمال بد كه موجـب ضـرر و عقـاب او    

ارد متعـددي از جملـه   ). ايشان در مو129- 128الف: 1411 شود، باز دارد (شريف مرتضي،  مي
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)، ثــواب اعمـال و دوام و انقطــاع آن  271الـف:  1411 حسـن طلـب رزق (شــريف مرتضـي،    

)، اسـتحقاق مـذمت فعـل قبـيح (شـريف مرتضـي،       285- 279الـف:  1411 (شريف مرتضـي،  

)، بيـان صـفت امـام    327الـف:  1411 )، نيكويي بعثت انبيا (شـريف مرتضـي،   286الف: 1411 

الـف:  1411 )، اكراه بر چيزي و حالات آن (شريف مرتضي، 429: الف1411 (شريف مرتضي، 

) به حسن و قبح عقلي استدلال كرده است.همچنين عقايد قائلان به جبر و مشـبهه را بـا   560

مبني بر اينكه حسن و قـبح را   اند، دليل مخالفت با نص قرآن و اجماع رد كرده دليل عقلي و به

  ). 289پ: 1405د (شريف مرتضي، ان تنها شرعي و از جانب خدا دانسته

شيخ طوسي در تعريف حسن و قبيح، حقيقت حسن را چيزي دانسته كه در عقـل حسـن   

دهد و قبول عقلي  و نيكو است، و سيئه را كار ناپسند دانسته است كه عقل آن را تشخيص مي

  ).63: 1 تا ت، ج  قبول طبع نسبت داده است (شيخ طوسي، بي اين امر را به

ر اثبات وحدانيت خداوند متعال به حسن و قبح عقلي استدلال كرده است (شـيخ  ايشان د 

) و در مبحث عدالت با تمسك به حسن و قبح عقلي، خدا را قـادر بـه   280پ: 1406طوسي، 

دليل كفـر او نيكوسـت و در مقابـل بيـان كـرده       عذاب كافر دانسته، در حالي كه اين عذاب به

ود، عقاب او بنا بر عقل قبيح اسـت؛ هرچنـد خـدا بـر     است اگر اين شخص كافر، مسلمان ش

). 90- 88پ: 1406زنـد (شـيخ طوسـي،     انجام قبيح قادر است؛ كـار قبـيح از خـدا سـر نمـي     

همچنين در بحث استطاعت، شخص را قادر بر ايمـان و كفـر معرفـي و بيـان كـرده كـه اگـر        

كرد، بنـابراين در اينجـا    ميشخص كافر قادر بر ايمان آوردن نبود، خدا او را بر ايمان تكليف ن

با توجه به حسن و قبح عقلي، بر قبيح بودن تكليف مالايطاق حكم كرده و آن را مورد اجماع 

). ايشـان در مـورد غيبـت امـام زمـان نيـز بـا        106پ: 1406عقلا دانسته است (شيخ طوسي، 

  ).7- 5ج: 1425آورد (شيخ طوسي،  تمسك به حسن و قبح عقلي بر غيبت استدلال مي

عبارت ديگر حسن و قبح  توان گفت: مكتب امامية بغداد به عقل عملي و به در مجموع مي

  اند؛ جز اشاعره دانسته را مورد قبول پيشينيان در مكاتب اهل توحيد به عقلي تمسك كرده و آن
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  . ارتباط عقل با وحي4 .3

اتفاق دارند كـه عقـل   شيخ مفيد بر جدا نبودن عقل از وحي تأكيد و بيان كرده است كه اماميه 

شـدني نيسـت، زيـرا     براي رسيدن به علم و نتايج آن نيازمند وحي است و عقل از وحي جـدا 

كند و عقل در آغاز تكليف و پيدايش آن در عـالم   (وحي) عاقل را بر كيفيت استدلال آگاه مي

دانسـته،  طور قطع به رسول نياز دارد. ايشان اهل حديث را با اماميه در ايـن مطلـب موافـق     به

انـد   ها پنداشـته  آن«ولي معتزله و خوارج و زيديه را با اين سخن مخالف دانسته و گفته است: 

حـال معتزلـة بغـداد رسـالت را در      كند بـا ايـن   كه عقل بدون تكيه بر وحي و توقيف عمل مي

رح ها با اماميه اختلاف دارند و دلايلي را مط ـ دانند و تنها در علت آن ابتداي تكليف واجب مي

(شـيخ مفيـد،   » كننـد  ها را بر علت خويش اضافه مي ها را قبول دارند و آن كنند كه اماميه آن مي

كند. او با تكيه بـر   ). با وجود اين، شيخ مفيد در موارد بسياري از عقل استفاده مي44چ: 1413

ي از كه در اينجا به برخ ـ شيخ صدوق وارد كرده است » الاعتقاد«عقل برخي نقدها را بر كتاب 

  شود.   اين موارد اشاره مي

گرايي، دريافت شيخ صدوق در وصـف ملائكـه و حـاملان عـرش      دليل عقل شيخ مفيد به

) را نادرست دانسته 81ب: 1413خلق ارواح و نفوس (شيخ مفيد،   )،78ب: 1413(شيخ مفيد، 

م را را دو ملك دانسته كه شيخ مفيد، ضمن رد اين مطلب، قل» لوح و قلم«است. شيخ صدوق 

شود و براي آن دلايلي از آيات ذكر كرده اسـت   چيزي دانسته است كه با آن در لوح نوشته مي

). شيخ مفيد در برخي موارد مسائل را از لحاظ عقلي اسـتبعاد كـرده   74ب: 1413(شيخ مفيد، 

هـايي   هـا راه  است، هر چند شايد از لحاظ نقلي اين مسائل را فراتر از عقل انگاشت يا براي آن

راي تصحيح قرار داد. مثلاً اينكه لوح و قلم دو ملك باشند، در نظر ايشان بعيد بوده و از حق ب

) يا قائل شدن به نزول دفعي قرآن كه مستند به خبر واحد 74ب: 1413دور است (شيخ مفيد، 

) را بعيـد از اقتضـاي ظـاهر    128ب: 1413است و تأويلاتي كه در آن وارد شده (شيخ مفيـد،  

  ).124ب: 1413ويل حديث دانسته است (شيخ مفيد، قرآن و تأ
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خداوند متعال وقتي عقل كسي را بـا نظـر كامـل    «گويد:  نظر ميسيد مرتضي در مورد اين 

كرده، او را مكلف كرده است به اينكه در طريق معرفت او گام بردارد و اين واجـب از اولـين   

كـه ايـن نظـر منجـر بـه       ... علت وجوب اين نظـر، آن اسـت   واجبات بر شخص عاقل است

شود و علت وجوب معرفت اين است كه علم به استحقاق ثواب و عقـاب جـز بـا     معرفت مي

شود، همان استحقاقي كه لطف الهي در فعل واجب عقلي است  حصول اين معرفت كامل نمي

). 36 -  35ث: 1387شـريف مرتضـي،  » ( شود، واجب است و چيزي كه واجب به آن كامل مي

بيند و پـس از آن وحـي    گرايي مي خلاف شيخ مفيد گام اول را در تعقل و عقل سيد مرتضي بر

  شمار آورد. توان زمان سيد مرتضي به ترين دوران شيعه را مي كند. عقلاني را با عقل بررسي مي

منـد   شيخ طوسي با استحكام رابطة عقل با نقل ضمن گردآوري قواعد علم اصول به قانون

را نوشت. او با تأييـد خبـر واحـد    » في اصول الفقه ةعد«اخت و كتاب كردن فرايند استنباط پرد

هـاي   موثق تا حدي به اهل حديث ولي با نگاهي عقلي نزديك شد، كه اين امر از طريق ملاك

شد. شيخ طوسي با تعاملي عقلاني در صدد ايجاد معيارهـايي بـراي    جديد علم رجال انجام مي

تهذيب، نظريات خود را بـا هـدف ايجـاد همـاهنگي بـين      استفاده از وحي برآمد. او در كتاب 

ب: مقدمه) و در كتاب استبصـار، مشـكل اخبـار    1407احاديث بيان كرده است (شيخ طوسى، 

  الف: مقدمه).1390د (شيخ طوسى، كن متعارض را با كمك عقل حل مي

 در مجموع مدرسة امامية بغداد تعامل بين عقل و وحـي را قبـول دارد، هـر چنـد در ايـن     

  شود؛   هايي ديده مي مورد بين شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ طوسي تفاوت

  گرايي در كلام امامية بغداد و معتزله . نتيجة عقل4

هايي بين دو مكتب امامية بغداد و معتزله وجود دارد، از جملـه در مبـاني توحيـدي از     شباهت

)، نفـي رؤيـت   84 -  82: 1422الجبار،  ؛ قاضي عبد58- 56چ: 1413قبيل عدل الهي (شيخ مفيد، 

) ... بـا يكـديگر متفـق    179 -  155الجبـار:   ؛ قاضي عبـد 57چ: 1413خداوند متعال (شيخ مفيد، 

چند در كيفيت معرفت خداوند متعال، مكتب امامية بغداد قائل به اكتسابي بـودن آن   هستند، هر

(شـرح الاصـول    ) و معتزلة بصره به عقلاني بـودن آن معتقدنـد  61چ: 1413است (شيخ مفيد، 
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). اين دو مكتب بعثت و نصب انبيا و رسل را بر اساس قاعدة لطـف واجـب   51- 50الخمسه: 

: 1406؛ شـيخ طوسـي،   323: 1411؛ شريف مرتضـي،  386: 1422الجبار،  دانند (قاضي عبد مي

). اصل ثواب و عقاب در هر دو مكتب بر اساس قاعدة حسن و قبح عقلـي اثبـات   249- 245

      :1411؛ الـذخيره فـي علـم الكـلام،     416- 415: 1422الاصـول الخمسـه،   اسـت (شـرح     شده

هرچند دربارة مرتكب كبيره بين اين دو مكتب اخـتلاف نظـر وجـود دارد، زيـرا       )،112- 108

معتزله معتقدند مرتكب كبيره اگر بدون توبه بميرد، عقاب او بنابر تهديد خداوند متعال واجب 

د، خلف وعده و كذب است و هر دو در حق خداوند محـال  است و اگر خدا به آن عمل نكن

) ولي شيخ مفيد قائل به عذاب موقتي آنـان اسـت   304- 303: 1325(ايجي،  شود محسوب مي

  ).97پ: 1413تا بعد از خروج از آتش به جزاي اعمال نيك خود برسند (شيخ مفيد، 

) و 50- 35: 1400هاي موجـود، برخـي از متفكـران مسـلمان (اشـعري،       بر اساس شباهت

كه شيعه تأثير اصلي  اند، در حالي حتي مستشرقان، كلام شيعه را تحت تأثير كلام معتزله دانسته

گيـرد و ايـن تأثيرپـذيري از حيـث زمـاني بـر كـلام معتزلـه تقـدم           و اولية خود را از ائمه مي

  ).50- 38چ: 1413دارد(ر.ك:شيخ مفيد، 

شيعه را مطرح كرده است، خياط معتزلي دانست  شايد بتوان اولين فردي را كه تأثيرپذيري

) و پـس از آن  144: 1413دهـد (خيـاط معتزلـي،     اين نسبت را به شـيعه مـي  » انتصار«كه در 

  ). بعـد از آن ابـن  35: 1400 ابوالحسن اشعري نسبت اين پيروي را به شيعه ادامه داد (اشعري، 

) و برخـي  268 -  267: 3تـا، ج   (امين، بـي ) احمد امين مصري16: 1ج   تا، تيميه، بي  تيميه (ابن

: 1، ج 1362آدام متـز (متـز،     )،3: 1363(مكدر مـوت،   مستشرقان، از قبيل مارتين مكدر موت

  ). 114: 1380اند (وات،  ) و مونتگمري وات اين سخنان را تكرار كرده78

ار آورد، شـم  تـوان در ابتـدا معتزلـه را تـأثير پذيرفتـه از شـيعه بـه        خلاف اين ادعـا مـي   بر

را   و حتي حسـنين  اند كه برخي از معتزله، سرسلسلة اعتزال خود را امام علي قرار داده طوري به

؛ قاضـي عبـدالجبار،   15و  8تا:  اند (احمد بن يحيي بن مرتضي، بي شمرده از متقدمان معتزله بر

هـا داده شـده    آنهايي نيز به  چند اشكالاتي به اين اسناد وارد شده، پاسخ ). هر22و  17: 1972 

  ).1، ش 78گنجد (ر.ك: جوادي، بهار  است كه در اين مقاله نمي
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دليل منطق عقلاني محكم شيعه، به تشـيع گـرايش يافتنـد و در     برخي از بزرگان معتزله به 

: 1ج  ، 1411؛ حلـى،  376: 1، ج 1407قبه رازي (نجاشي،  نهايت شيعه شدند. از اين جمله ابن

: 1ج  ، 1386؛ حلـى،  403: 1تـا، ج   ك بن محمد تبـان (نجاشـي، بـي   )، محمد بن عبدالمل144

؛ 405: 1386حلـي،   داود  ؛ ابـن 547تا:  بي )، محمد بن عبداالله بن مملك اصفهاني (طوسي، 164

را در نقـد  » فضـيحة المعتزلـه  «راوندي كه كتاب  ، ابن  عيسي وراق ابو  )،188: 1ج  ، 1411حلى، 

دليل اتهاماتي كه به او زده شد، سيد مرتضي با احتيـاط او را   البته به  معتزله به نگارش در آورد،

  ).37: 1، ج 1410داند (شريف مرتضي،  از آن اتهامات بري مي

در مكتب شيعه (نسبت به معتزله) عقل داراي اصالت و حجيت بيشتري است. زيرا مكتب 

شـمار   دروني و بـاطني بـه   شيعه مبتني بر روايات اهل بيت است و در اين روايات عقل پيامبر،

گذشـته از   1).1:363، ج 1366نكه پيامبر عقل ظـاهري و بيرونـي اسـت (كلينـي،      چنا رود،  مي

 د.شو گيرد، قدرتش افزوده مي اينكه وقتي عقل از وحي مدد مي

پذيري شيعه از  هاي فراواني كه بين مكتب شيعه با معتزله وجود داشت و اتهام تأثير تفاوت

بـه  » اوائل المقالات«هاي اين دو مكتب را در كتاب  فيد را بر آن داشت تا تفاوتمعتزله، شيخ م

آورد. البته اين نكات با اين مطلب منافـاتي نـدارد كـه پـس از شـيخ مفيـد، برخـي         نگارش در

اي مسائل از معتزله تأثير پذيرفته و در برخي مسائل بر معتزلـه تـأثير گذاشـته     متكلمان در پاره

  ن تعامل كرده باشند.  باشند و با آنا

هـاي اسـلامي را در    تفاوت اصلي اماميه با ساير فرقـه » اوائل المقالات«شيخ مفيد در كتاب 

اماميه اتفاق نظر دارند بر اينكـه بايـد در هـر زمـاني امـامي وجـود داشـته تـا         «داند كه  اين مي

(شـيخ  » مايـد حجت را تمام و مصـالح ديـن را كامـل ن    خداوند به خاطر وجود او بر مكلفان، 

خوارج، زيديه، مرجئه و عامـة اهـل حـديث، وجـود       ) در حالي كه معتزله،39چ: 1413مفيد، 

                                                           
و الأَْئمةُ ع و  للَّه علىَ النَّاسِ حجتَينِ حجةً ظَاهرةًَ و حجةً باطنَةً فأََما الظَّاهرةَُ فَالرُّسلُ و الأَْنْبِياءإِنَّ : «b. قال موسي1

 ». أَما الْباطنَةُ فَالْعقُول
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دانند. علاوه بر آن، امام از هر خطايي مصون است و از طـرف   ها لازم نمي امام را در همة زمان

بـه   هاشـم بـوده و بـا نـص پيـامبر      د، امامت منحصر در خاندان بنيشو  خدا يا پيامبر تعيين مي

المؤمنين رسيده و با تداوم آن از طريق امام حسين تا قيامت، امام بر روي زمين باقي است  امير

تـرين   ). بنـابراين يكـي از اساسـي   41- 40چ: 1413كه شامل دوازده امام اسـت (شـيخ مفيـد،    

  گردد. هاي شيعه و معتزله به اصل امامت باز مي اختلاف

يعه در خط مشي اهل بيت قرار گيـرد و كمتـر   گرايي ش شود تا عقل اين تفاوت موجب مي

هـاي ديـن را درهـم     گرايي معتزلـه گـاهي چـارچوب    از چارچوب دين خارج شود، ولي عقل

هـا   روند، با ديدة ناباوري نگريسـته و بـر آن   نورديده و رواياتي را كه از محدودة عقل فراتر مي

گرايـي   ، بعـد از عقـل  كشد و همين امر موجب شده تا كساني همچون اشـعري  خط بطلان مي

افراطي، تصميم به بازگشت به محدودة ديني از طريق روايات گرفتند و در صدد حفظ دين از 

  اين راه برآيند.

  گيري نتيجه. 5

تـوان ايـن    و مي اند به امور دين نگريسته اي گرايانه با نگاه عقل  دو مكتب امامية بغداد و معتزله

  گرا دانست.   دو مكتب را مكاتب عقل

را  و برخـي آن  اند را كنار نقل قرار داده دانند و برخي آن معتزله اعتقادات را حوزة عقل مي 

  اند. تر از نقل دانسته مهم

برخي از بزرگان مدرسة امامية بغداد مانند شيخ مفيد، همچون بزرگان مدرسة امامية كوفـه،  

دانند. اما ديگران هرچنـد   به تعامل ميان عقل و وحي معتقدند و حتي وحي را مقدم بر عقل مي

كننـد و   دانند، از وحي نيز (البته نه در حد مدرسة اماميـة كوفـه) اسـتفاده مـي     عقل را مقدم مي

 گرايي آنان تحت تأثير آموزة امامت است. عقل
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،  ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبـار  محمد بن حسن ،ه ق)1390( ـــــــــــــــــــ .31
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 ةجهـانى هـزار   ة، قم، كنگر ، چاپ اولالمسائل الصاغانية ،ق)  1413ن (محمد بن نعما  مفيد، .45
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